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 طرح ملی مدیریت
 قاچاق حیات وحش

معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیســتی سازمان 
حفاظــت محیط زیســت از تدوین طرح جامــع و ملی 
مدیریت قاچاق حیات وحش خبر داد. به گزارش ایلنا، 
حمید ظهرابــی در این بــاره گفت: »باتوجــه به اینکه 
قاچاق حیات وحش یکــی از چهار محور اصلی قاچاق 
در جهــان و از تهدیــدات مهم زیســتی به شــمار آمده، 
آســیب های جبران ناپذیری را برای تنوع زیستی در پی 
دارد. معاونت محیط طبیعی برای بررسی، برنامه ریزی، 
سیاست گذاری و مدیریت جامع جهت جلوگیری و مهار 
این پدیده، بر آن است تا طرحی جامع در سطح ملی با 
همکاری تمام دستگاه های مرتبط تدوین کند.« او ادامه 
داد: »باتوجه به ابعاد گســترده قاچــاق حیات وحش، 
ضرورت ایجاد عزم ملی و ســازمانی بــرای مقابله با آن، 
»طرح ملی مبارزه با قاچاق حیات وحش« با مشــارکت 
بخش های مختلف در قالب کارگروه ستادی تدوین و با 
تصویب کمیته ملی مبارزه با قاچاق حیات وحش، برای 

اجرا ابلاغ خواهد شد.«

بازنگری در سهمیه استخدام 
پرستاران 

معاون پرستاری وزارت بهداشــت اعلام کرد که بازنگری 
در سهمیه استخدام پرســتاران در دستور کار قرار دارد تا 
کمبودهای نیروی انســانی جبران شود. به گزارش ایلنا، 
عباس عبادی همچنیــن از طرح درخواســت عضویت 
سازمان نظام پرســتاری در دبیرخانه شورای عالی بیمه، 
شــورای عالی نظام پرستاری و شــورای عالی بیمه خبر 
داد: »این موضوعات برای تقویت جایگاه سیاست گذاری 
پرستاری در نظام سلامت کشور بسیار حیاتی است.« او 
درباره فرآیند استخدام ها نیز گفت: »از مجموع ۲۷ هزار 
سهمیه استخدامی نظام ســلامت، حدود ۱۵ هزار مورد 
به حوزه پرســتاری اختصاص یافته کــه باتوجه به حجم 
بازنشســتگی ها، مهاجرت ها و تــرک خدمت، همچنان 
پاسخگوی نیاز نیســت. خوشبختانه وزیر بهداشت قول 
دادند که موضوع بازنگری در این سهمیه، همچنین امکان 

استخدام مجدد در نیمه دوم سال نیز پیگیری شود.« 

خبرسازان
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شــرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد تجدید مناقصه تامین اقلام تقاضا را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ســتاد( برگزار نماید. تمامی مراحل برگزاری مناقصه)دریافت 
اســتعلام ارزیابــی کیفی،  ارایه اســناد، دریافت باقی مانده اســناد مناقصه، ارایه پیشــنهاد قیمت، بازگشــایی پاکت ها( به صورت الکترونیکــی و از طریق درگاه ســامانه الکترونیکی 

دولت)ستاد( انجام خواهد گرفت.
1- نام و نشانی مناقصه گزار: ستاد شركت انتقال گاز ایران- واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان پردیس پلاک 3 

)UPS( 2  -موضوع تجدید مناقصه: خرید تجهیزات برق اضطراری
3  - محل تحویل کالا: انبار شرکت  انتقال گاز ایران مستقر در منطقه 3عملیات انتقال گاز-باقر شهر/ ساختمان ستاد به تشخیص خریدار

4- مهلت زمانی دریافت کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و  اسناد مناقصه: تا ساعت16:00 روزسه شنبه  تاریخ  1404/05/07، فقط از طریق سامانه ستاد خواهد بود.
5- مهلت زمانی ارایه و بارگذاری کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: تا ساعت 16:00    روز شنبه تاریخ 1404/05/25  فقط از طریق سامانه ستاد توسط مناقصه گران بارگذاری شود.

6- شماره فراخوان مناقصه ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(:  2004092036000011  
 www.setadiran.ir   :7- نحوه ی دریافت اسناد کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس

8-  نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق مصوبه شماره 123402/ت 50659 هـ تاریخ 1394/09/22 هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن خواهد بود.
1-8- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: میزان000 000 264 3 ریال ومتناسب با انواع تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ تاریخ 
1394/09/22)شرکت های ایرانی در مقابل تضمین فرآیند ارجاع کار و تضامین انعقاد قرار داد ارزی – ریالی و  ضمانت نامه پیش پرداخت مجاز هستند به جای ضمانت نامه های ارزی، ضمانت نامه 
ریالی بانکی معتبر بر اســاس نرخ تســعیر )سامانه نظارت ارز( نیما در زمان تســلیم ارایه نمایند.در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز ده درصد افزایش داشته باشد می باید مبلغ ضمانت نامه 

بروز شده و کسری آن تحویل شرکت )خریدار( شود.
  9- اطلاعات تماس مناقصه گزار: مناقصه گران برای دریافت اطلاعات بیشــتر یا داشــتن هرگونه ابهام درخصوص اســنادمناقصه می باید درخواســت خود را به صورت مکتوب به  نمابر شــماره 

81314177-021 ارسال نمایند.
تبصره: اسناد ارزیابی کیفی و فنی، اسناد مناقصه و ارایه پیشنهاد قیمت به صورت فشرده در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی بارگذاری شده که مناقصه گر مجاز به دریافت آن خواهد بود.

بنابراین مسئولیت اطلاع از روند بارگذاری مناقصه و کنترل های لازم بر عهده مناقصه گران می باشد.
10-  گشایش پیشنهادها: پاکات پیشنهاد قیمت، ساعت09:00  روز یکشنبه تاریخ 1404/05/26 به نشانی تهران، خیابان ملاصدرا – خیابان پردیس -پلاک 3 – کمیسیون مناقصات بازگشایی خواهد شد.

11- سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:
1-11- توانایی تهیه وتســلیم ضمانت نامه انجام تعهدات به میزان 10% كل مبلغ پیشــنهادی)درصورت برنده شدن(، متناسب با انواع تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی 

به شماره 123402/ت50659 هـ تاریخ 1394/09/22
2-11- مبلغ برآورد کارفرما:  000 000 280 65  ریال  می باشد. 

12-  اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان و سایت shana.ir موجود  می باشد.
13-  پاکات پیشنهاد نرخ مناقصه گرانی بازگشایی خواهد شد که براساس آیین نامه اجریی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات تایید صلاحیت شده باشند.
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بااین حال تاکنون هیچ یک از این خواســته ها پاســخ نگرفته اند. دیه 
بعضــی از قربانیــان از محل بیمه پرداخت شــده، اما هنــوز بازماندگان 
می پرسند: »دیه بدون دادخواهی چه معنایی دارد؟ وقتی حتی نمی دانیم 

چرا عزیزان مان باید در کنار محموله های خطرناک کار کنند؟«
با وجود گذشــت سه ماه از آن حادثه، هنوز اجازه دسترسی به پرونده  
اصلی برای بازماندگان داده نشده: »وقتی به دادگاه می رویم، می گویند 
پرونده محرمانه اســت. خواهر همسرم صبح دادگاه بود، به او هم گفتند 
پرونده طبقه بندی شده اســت و اجازه دسترسی ندارید: »درحالی که ما 
غریبه نیســتیم. بســیاری از ما کارمند همان مجموعه بوده ایم. من ۲0 
سال در اسکله کار کرده ام. از روزهای اول، با استفاده از ارتباطاتم فهمیدم 
داستان از چه قرار است، اما هیچ کس از مدیران مسئول، حتی دادستانی، 
اعلام رسمی نکرده اند. ما به نتایج مشخصی رسیده ایم. باری که منفجر 

شد، بار عادی نبود.«
مصطفــی، قــدردان مردمی اســت که بــا او و خانواده هــای داغدار 
همدردی کرده اند، اما از مســئولان نه: »آنهــا ما را فراموش کردند. بعد از 
ماه ها، هنوز حتی یک دعوت رسمی برای دلجویی دریافت نکردیم. برای 
وقت گرفتن از استاندار باید با هزار پارتی و دوندگی جلو رفت. بعد از دوماه 
و خــورده ای کــه از این فاجعه می گذرد، با هزار گرفتــاری و با هزار پارتی 
توانســتیم وقت ملاقات با آقای استاندار بگیریم. من به ایشان در جلسه 
گفتم که چنین فاجعه ای در استان شما رخ داده، شما به عنوان استاندار 
باید خودتان پیگیر دیدن ما باشید، چرا ما باید التماس کنیم برای دیدن 
یک مقام مسئول در استانی که چنین فاجعه ای رخ داده؟ ما رها شده ایم، 

ولی هنوز ایستاده ایم.«

ما فراموش نمی کنیم �
نزدیک به سه ماه از آن روز تلخ در اردیبهشت ماه گذشته، اما برای شاپور 
خاور، پدر سحر، زمان ایستاده است. دخترش، کارمند جوان و پرتلاش 
بخش اداری، در کانکسی بی دفاع در محوطه عملیاتی بندر، همان جا که 
نباید حضور می داشت، در انفجاری مهیب جان داد. او حالا به »هم میهن« 
می گوید شــکایت اش را ثبت کرده اما تا الان حتی یک جلسه دادگاه هم 
تشکیل نشده: »پیگیری ای هم در کار نیست. فقط گفتند دادگاه خودش 
نتیجه را بعــداً اعلام می کند. یعنی ما حتی نمی دانیم دقیقاً چه اتفاقی 
افتاده؟ خرابکاری بوده؟ موضوع جنگی بوده؟ سوخت موشک بوده؟ چرا 
باید بچه  من بدون اینکه بداند کنار چنین باری باشــد؟« او از فقدان یک 

حقیقت ساده اما ضروری می گوید: »شفاف سازی.«
شاپور خاور، خودش هم سال ها در بندر کار کرده. به گفته او، در تمام 
آن سال ها هرگز ندیده بود چنین باری با این درجه از خطر، بی هیچ هشدار 
و مراقبتی در اسکله جا به جا شود: »اگر می دانستم کنار سحر چنین باری 
دارد بارگیری می شــود، جانم را می دادم ولی نمی گذاشتم یک روز دیگر 
آنجا سر کار برود. جسد بچه  آنقدر سوخته بود که فقط از گردنبندش او را 

شناختیم.«
دختر شاپور در همان کانکسی بود که در عرض چندثانیه، با تمام نفرات 
حاضر در آن پودر شد: »اگر آنجا یک اتاق آجری بود، یک دیوار بود، شاید 
زخمی می شدند، اما زنده می ماندند. چرا باید بچه های ما در یک کانکس 
ضعیف، کنار عملیات نگه داشــته شوند؟ مگر کارشان اداری نبود؟ مگر 

نباید دور از محوطه  خطر می بودند؟«
پدر سحر از جلسات بی نتیجه با مسئولان استانی و کشوری می گوید: 
»رفتیم پیش اســتاندار، نماینده بندرعباس، هرجا گفتند. حرف زدیم. 
گفتند بررسی می کنیم، رسیدگی می کنیم، اما هیچ کاری نکردند. فقط 
وعده. انگار که خانواده ها را بفرستند دنبال نخود سیاه، تا با گذشت زمان، 
داغ شان سرد شود و پیگیری ها بخوابد.« به گفته  او هم، بعضی خانواده ها 
حتی برای دریافت تسهیلات یا استخدام سایر اعضای خانواده، تحت فشار 
قرار گرفته اند که از شکایت صرف نظر کنند. خاور می پرسد: »چرا یکی از 
فوتی های همان انفجار که نظامی بوده، شهید اعلام شده ولی دختر من 
و بقیه نه؟ این یعنی چه؟ مگر او عزیزتر از بقیه بوده؟ ما نمی خواهیم کسی 
را پایین بیاوریم، ولی این تبعیض دیگر قابل تحمل نیست.« او معتقد است 
که با گذشــت زمان، نوعی تلاش پنهان در جریان اســت تا خانواده ها از 

حق شان بگذرند و ماجرا به فراموشی سپرده شود.
در کنار اندوه، بحران معیشت هم بر شانه خانواده ها سنگینی می کند. 
بیمه ها، طبق گفته  پدر ســحر، تنها چندروز کارکرد را محاسبه کرده اند: 
»برای عده ای مثلًا 8 روز در ماه حســاب کردند و مثلًا ۱۱ میلیون تومان 
حقوق به یک زنِ سرپرست خانوار با دو بچه می دهند. آنها چطور قرار است 
زندگی کنند؟ چرا نباید بیمه  آنها کامل حساب شود؟« شاپور خاور حتی 
پیگیر بخشــودگی وام هایی شــده که هنوز روی دوش خانواده ها مانده: 
»بعضی ها بچه  هایشــان کشته شده، زخمی شــده، ولی قسط وام شان 
همچنان مانده. چرا این وام ها بخشیده نمی شوند؟ من خودم وام دخترم 

را شخصاً پرداخت کردم، چون هیچ کس کاری نکرد.«
پــدر داغ دیده ســحر، یک موضوع را با صراحــت می گوید: »ما فقط 
می خواهیــم بدانیــم که چه شــد؟ چرا بچه هایمــان باید این طــور پَرپَر 
می شــدند؟ چه کســی مقصر اســت؟ چرا هنوز محاکمه نشــدند؟ چرا 
مسئولان اصلی هنوز پشت میزشان اند؟ فقط یک بار بگویند حقیقت چه 
بود. بگویند بچه هایمان در صلح شهید شدند یا در جنگ؟ شما فراموش 

می کنید، اما ما نه.«

روایت یک تازه داماد از مرگ �
چهارماه از ازدواج شان گذشته بود. هنوز بوی جهیزیه نو از خانه شان 
نرفته بود که انفجار اسکله، »افسانه«، کارمند ۲9 ساله  را از »امید« گرفت؛ 
از »امید رئیسی«، همســر ۳۲ ساله  »افسانه تیما« که حالا رودرروی یک 
جای خالی بزرگ در قلب و خانه اش، یک پرونده بی جواب و سند ازدواجی 
که تنها اســم باقی مانده از زندگی مشترک شان را در خود دارد، ایستاده و 
می گوید، نه دیه می خواهد، نه مستمری شامل حالش می شود و نه حتی 

یک پاسخ روشن. 
افســانه یکی از هشــت نفری بود که در روز حادثــه، در یک کانکس 
موقت و فاقد ایمنی مناســب، در محل کار حاضر بود؛ محوطه ای که در 
نزدیکی انبار یک محموله پرخطر قرار داشــت. انفجار، کانکس را به تلی 
از آوار تبدیل کرد و اجســاد بعضی از کشته شدگان حتی قابل شناسایی 

نبودند. اما شاید یکی از تلخ ترین بخش های روایت امید، ماجرای مدیری 
است که به باور خانواده ها، در بطن ماجرا قرار داشته اما نه تنها بازخواست 
نشــده، بلکه همچنان در جایگاه تصمیم گیری باقی مانده اســت. او با 
عصبانیت به »هم میهن« می گوید مدیرعاملی که مستقیم یا غیرمستقیم 
مسئول این فاجعه بوده، هنوز همان جا کار می کند و حتی حالا درحال 
تصمیم گیری است که کدام خانواده ها می توانند وام بگیرند، چه کسی 
می تواند استخدام بشود و چه کسی نه: »انگار نه انگار که کانکس محل 
کار اداری را با انبار انفجاری، یکی کرده بود. حتی یک تذکر هم نگرفت.« 
به گفته او، حتی بعضی خانواده ها از تهدید مدیران هم صحبت کرده اند: 
»شنیده ایم به خانواده ها گفته اند اگر شکایت کنند، وام شان قطع می شود 

یا استخدام عقب می افتد.«
امید رئیســی و دیگــر خانواده ها، تلاش کرده اند از مســیر قانونی 
پیگیر پرونده باشــند. اما آن طور که می گوید، حتی اوایل ماجرا امکان 
ثبت شــکایت هم نداشــته اند: »رفتیم دفاتر خدمات قضایی گفتند، 
نمی توانیم شکایت ثبت کنیم. گفتیم چرا؟ گفتند دستور داریم. ما هنوزم 
نمی دانیم چه کسی دستور داده بود یا چرا. هیچ مدرکی هم نداریم. ولی 
جلوی شکایت قانونی ما را گرفتند. یعنی حتی اجازه نداشتیم مثل هر 

شهروندی در این کشور شکایت مان را ثبت کنیم.«
او می گوید هیچ دادگاهی برای شــنیدن شکایت خانواده ها برگزار 
نشده و تمام مدیران و مقصران بالقوه، بدون توقف، سر کار برگشته اند. 
در جلســاتی که خانواده ها با مسئولان ازجمله بنیاد شهید داشته اند، 
موضوع »شهادت« مطرح شده، اما بدون نتیجه ای روشن. بنیاد شهید 
طبق آیین نامه هایش می گوید، این حادثه مشــمول عنوان »شهادت« 
نمی شــود. اما امید معتقد اســت که این فقط یک بازی اداری اســت 
درحالی که همه می دانند چه شده: »مردم عادی هم حتی فهمیده اند 
ماجرا از چه قرار بوده. کسی نمی تواند بگوید این موضوع، موضوع یک 
انفجار ساده بود؛ این یک فاجعه بود.« امید هم مثل مصطفی نوریزاده 
می گوید، چیزی که خانواده ها می خواهند پول نیســت. خواسته شان 
ســاده اما اساسی است؛ رسیدگی کیفری به حادثه و معرفی و مجازات 
مقصران، بازداشت یا برکناری موقت مدیران مسئول تا پایان تحقیقات، 
ثبت رسمی شکایت های خانواده ها و رسیدگی قضایی شفاف، شناسایی 
قربانیان به عنوان شهید خدمت یا در معرض خطر شغلی و اصلاح روند 

ناعادلانه مستمری ها و حمایت های اجتماعی.
امید رئیســی که هنوز وسایل افســانه را همان طور که آخرین بار 
گذاشــته، نگه داشــته، در پایان فقط یک جمله می گوید: »ما فقط 
می خواهیم بدانیم چرا. چرا یک زن ۲9 ساله در محل کارش، بی گناه، 
این طوری کشــته شــد و چرا هیچ کس حتی معذرت خواهی نکرد؟ 
حتــی یک نفر به حالت تعلیق درنیامد که بگوییم تا مشخص شــدن 
نتیجه پرونده فعلًا تعلیق شده آیت الله! چندنفر دیگر باید بینایی شان 
گرفته می شد و خانواده ها سرمایه هایشان را از دست می دادند تا برای 

مسئولان تلنگری شود؟«

یک میلیارد و 600 میلیون تومان دیه �
هفته پیش بود که ســخنگوی قوه قضائیه از پرداخت 9۴ میلیارد و 
۴00 میلیون تومان دیه به ۵8 متوفی حادثه انفجار بندر شهید رجایی 
خبــر داد. در روزهای ابتدایی پــس از حادثه، بعضــی از خانواده های 
قربانیان دیه ای را که از طرف بیمه پرداخت شــده بود، دریافت کردند؛ 
بدون طی مراحل قانونی مانند انحصار وراثت. اما امید رئیسی و تعدادی 
دیگر، با آگاهی از پیچیدگی های حقوقی ماجرا، دیه را نپذیرفتند: »ما 
گفتیم تا تکلیف حقوقی و کیفری ماجرا مشخص نشود، دیه نمی گیریم. 
نه برای پول، برای اینکه بدانیم چه شــد؟ چه کسی مقصر بود؟ چطور 
همسر من در یک کانکس اداری کشته شد، درحالی که آنجا نباید اصلًا 

انبار پُرخطر می بود؟«
از ســوی دیگر، امیــد و خانواده هایی مثل او که فرزنــدی ندارند یا 
همسرشان نان آور رسمی خانواده نبوده، از دریافت مستمری هم محروم 
شده اند: »گفتند چون افســانه فرزند نداشته و پدر و مادرش هم تحت 
تکفل اش نبودند، هیچ مستمری به او تعلق نمی گیرد. کل حق بیمه ای 
که ســال ها کم شده بود، رفت به حساب دولت. نه من، نه پدر و مادرش 
حتی یک ریال هم دریافت نکردیم.« او از تفاوت فاحش مستمری ها خبر 
می دهد: »بعضی خانواده ها که عزیزشان چندسال سابقه داشت، ماهی 
پنج تا ۱0 میلیون گرفتند. ولی نصف خانواده ها هیچ چیزی نگرفتند. 

شرکت هم هیچ حمایتی نکرد، هیچ بسته  و تسهیلاتی هم نداد.«
رئیسی می گوید پرداختی مستمری ها طبق قانون همان چیزی 
بوده که بیمه تامین اجتماعی لحاظ کرده و هیچ آپشن ویژه ای برای 
این افراد در نظر گرفته نشــده و مســتمری ها نســبت به سال هایی 
که افراد کار کرده اند، متفاوت اســت: از ۷ یا 8 میلیون تا ۱8 میلیون 
را من شــنیده ام. او می گوید این مبالغ کفاف زندگی بسیاری از این 

خانواده های آسیب دیده را نمی دهد. 
مصطفی نوریزاده، همســر حکیمه بختو هــم می گوید، بعضی از 
خانواده ها دیه را از بیمه گرفته اند: »گفتند دادگســتری دیه را دریافت 
کرده و در حساب گذاشته اســت. ولی من هنوز نرفته ام برای دریافت. 
چند خانواده دیگر هم همین طور. نه به دلیل مشکلات حقوقی، بلکه 

چون هنوز دل مان نرفته دنبال دیه  عزیزان مان برویم.«
او می گوید فقط ۱۵ میلیون تومان برای ۱8 سال خدمت همسرش 
در نظر گرفته شده: »این مبلغ تا ۱8سالگی به پسرم پرداخت می شود 
و بعد، قطع خواهد شد. یکی از همکاران همسرم، آقای فرزاد امیریان، 
که او هم در کانکس بود و جان باخت، فرزندی ۱۱ ســاله دارد. شــرایط 
او هم همین اســت. دولت کار خاصی برای ما نکرده. تأمین اجتماعی 
مطابق قانون عادی اقدام کرده، گویــی حادثه ای معمولی بوده. فرزاد 
۱۱ ســال سابقه کار داشــته، 9 میلیون و ۲00 هزار تومان مستمری به 
خانواده اش می دهند. همســر و سه فرزند او  با این مستمری چطوری 

زندگی برسانند؟«
او می گوید در پرداخت دیه ها، دادگستری استان با خانواده همکاری 
خوبی داشته است اما خواسته بسیاری از خانواده درباره مستمری ها این 
است که با ۳0 روز کار در نظر گرفته شود: »در موارد مشابه مثل قبل تمام 
آن عزیزانی که در معدن طبس از بین رفتند، حالا با پیگیری نمایندگان 

طبس یا پیگیری مسئولان استان خراسان، توانستند برای آن عزیزان ۲6 
روز خدمت را در نظر بگیرند.«

اسماعیل حاجی زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان هم می گوید 
از همــان هفته اول بعد از انفجار، شــروع به پرداخــت دیه ها کرده اند: 
»دقیقاً ظرف ۷ تا 8 روز بعد از حادثه، دیه ها داده شــد. حتی به کسانی 
که بیمه نداشتند، خسارت پرداخت شد. واقعاً در آن روزها معنی وفاق 
را در بندرعباس لمس کردیم. مردم، مسئولان، حتی کسی که آشپزی 
بلد بود، آمدند و کمک کردند.« او درباره وضعیت مالی فعلی خانواده ها 
می گوید مطابق قانون، مستمری بازماندگان برقرار شده اما بسته به تعداد 
افراد خانواده، میزان پرداختی ها متفاوت است: »اگر هم فوت کرده باشد 
و فرزند، همســر، پدر یا مادر داشته باشد، مستمری اش سهمیه بندی 
می شود.رقم دقیق برای هر خانواده متفاوت  است، اما به نسبت حقوق 
قبلی فرد، بالاترین حد ممکن در حال پرداخت  است.«  او تاکید می کند 
کــه بازمانده های بعضی از خانواده ها زیاد اســت و به هر حال یک پدر، 

نان آور، یا فرزند ازدست رفته و این موضوع با این مبالغ جبران نمی شود.
پدر ســحر خاوری هم می گوید، از همان روز اول عده ای به او گفته 
بودند کــه اگر دنبال دیه بروی دیگر نمی توانی شــکایت ثبت کنی. به 
همین دلیل هم اول دیه را دریافت نکرده: »اطرافیان مان می گفتند اگر 
دیه را بگیری انگار راضی هستی و دیگر شکایت نداری. ما با هزار دردسر 
بالاخره شکایت مان را ثبت کردیم اما یک سری از خانواده ها که خیلی 
نیاز فوری به پول داشتند و وضعیت مالی شــان خوب نبود، همان اول 
دیــه را دریافت کردند. ما هم همین چندروز پیش رفتیم و مدارک مان را 
دادیم برای دریافت دیه.« به گفته شــاپور خاور، دیه ای که به خانواده ها 
داده شده، یک میلیارد و 600میلیون تومان بوده است: »فکر می کردیم 
دیه زنانی که در این حادثه کشــته شده اند، نصف مردان خواهد بود اما 

همه را برابر دادند.«

پول، جای خالی نان آور را پر نمی کند �
اســماعیل حاجی زاده، دبیــر اجرایی خانه کارگر هرمــزگان  که از 
همان روزهای نخست در جریان رسیدگی به حادثه انفجار بندر رجایی 
بندرعباس بوده، معتقد اســت آنچه در روزهای ابتدایی رخ داد، از نظر 
همدلی و رســیدگی، در نوع خود کم سابقه بوده اما یک حلقه مفقوده 
مهم هنوز باقی مانده: »پاســخگویی و شجاعت پذیرفتن مسئولیت.« 
او به »هم میهن« از یک غفلت بزرگ می گوید؛ نه کسی مقصر شناخته 
شده، نه استعفایی رخ داده و نه هیچ کس حتی یک عذرخواهی کرده: 
»ما نمی دانیم مسئول حادثه چه کســی بود. تعدادی از صاحبان کالا 
بازداشت شدند، بعضی از کســانی که اظهارنامه داده بودند هم تحت 
پیگرد قرار گرفتند، ولی هیچ مقام رسمی بندر یا گمرک، حتی یک مدیر 

هم، نه استعفا داد، نه برکنار شد.«
به گفته حاجی زاده، مدیر اداره کار استان هرمزگان بعد از انفجار بندر 
شهید رجایی گفته خودش پنج بار به شرکت سینا اخطار داده بوده اما 
کسی توجه نکرده است: »اما باز هم هیچ کس از مقامات مسئول استعفا 
نداد. نه مدیر بندر، نه مدیر گمرک و نه مدیر شرکت مربوطه.« حاجی زاده 
می گوید مســئولان ما باید روزی یاد بگیرند که برای یک بار هم که شده 
عذرخواهــی کنند: »همه کار کرده اند، جز یک چیز؛ مشــخص کردن 
مقصر. مســئولان چند روزی لباس مشکی پوشــیدند، در کفن و دفن 
شــرکت کردند و تمام شد و رفت. اما هنوز نمی دانیم چرا آن کالاها آنجا 
دپو شده بودند؟ چرا با وجود هشدارها، اقدام جدی نشد؟ تا این سوالات 

پاسخ داده نشوند، این دردها تسکین پیدا نمی کنند.«
دبیر اجرایی خانــه کارگر هرمزگان در ادامه به جنبه های انســانی 
ماجرا می پردازد: »من به  چشم خودم دیدم زنی پنج روز جلوی سردخانه 
نشسته بود، فقط می گفت یک انگشت بچه ام را بدهید بروم. خب پول 
چطور جای آن فرزند را برای آن مادر پُر می کند؟ چرا یک نفر نیامد بگوید 

که اشتباه کردم؟ ما فقط انتظار داشتیم یکی مسئولیت بپذیرد.«

به گفته مصطفی 
نوری زاده، همسر 

یکی از کشته شدگان، 
درحال  حاضر فقط ۸ 
خانواده از میان ۵۸ 

خانواده آسیب دیده، 
شکایت رسمی ثبت 
کرده اند. فشارهای 
اجتماعی، ترس از 
قطع همکاری های 

شغلی، همچنین 
نفوذ نسبی بعضی 

شرکت های درگیر در 
منطقه، باعث شده 

بسیاری از خانواده ها 
سکوت کنند


